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 قرآن مبین 




 (۱)
سوره علق 

یاسر محدّث مجتهدی



بسم االله الرّحمن الرّحیم 

این مجـموعـه نـوشـتار، شـرحی بـر قـرآن مبین اسـت. چـرایی نـگارش بـه این روش و سـاخـتار نیازمـند مـقدمّـه اي مـبسوط اسـت؛ 

که ان شـاءاالله در آینده نـوشـته خـواهـد شـد. مـدتّ هـاي زیادي در تـلاش بـراي فـهم کلام خـداونـد مـتعال بـودم،  که مـنتج بـه 

نـوشـته هـایی هـم گـردید، امـّا وقتی بـه فـضلش بـه این سـاخـتار رسیدم، هـمه را یکسره رهـا کردم؛ امّید که عـمري بـاشـد و این 

کار به خاتمه برسد.  

شـرح بـر اسـاس شـأن نـزول پیش می رود، الـبته که خـودِ تـرتیب نـزول اخـتلافی اسـت، امـّا تـلاش کرده ام بـر اسـاس مـشهور در 

تـرتیب پیش بـروم. پیشنهادم این اسـت که بـر همین اسـاس خـوانـده شـود، چـرا که اولاً مـطالـب زیادي در سـور پیشین مـطرح 

شده است، و ثانیاً نظم بهتري ایجاد می کند. و ما توفیقی إلاّ بالله علیه توکّلت و إلیه أنیب؛ بسم اللهّ الرّحمن الرّحیم. 

خرداد 1402 

ذي القعده 1444 (میلاد مبارك امام رضا علیه السّلام) 

(زمان شروع به مکتوب کردن دست نوشته ها) 
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سوره علق 

آیه 1: 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنَِ الرَّحيِمِ، اقرَْأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلقََ 

إسم: 
مقاییس: سمو: أصل یدلّ علی العلوّ 

التحقیق: هوـ مـا کان مرـتـفعاً فوـق شیء آخرـ محیطاً بـه، و هـذه الـلّغة کما ترـی مـأخوـذة مـن الآرامیةّ و السّـریانیة و الـعبریةّ، و تـعرّبـت 

بهیئة الـسماء و الإسـم، فـالـهمزة فی الإسـم لـلوصـل زیدت علی المـادّة، المـأخـوذ مـنها بـعد حـذف الیاء مـنها، ((شِـما))، فـأصـل کلمة 

الإسم هو شِما، لا الإسم و لا السّمو.  

. مـرحـوم مـصطفوي  دو ریشه بـراي إسـم گـفته شـده اسـت؛ سـمة بـه مـعناي عـلامـت و نـشانـه؛ و سـمو بـه مـعناي رفـعت و عـلوّ

ریشه ي دیگري بـراي إسـم قـائـل اسـت: شـِما که از آرامی، سـریانی و عـبري گـرفـته شـده و مـعربّ شـده اسـت. بـه مـعناي عـلوّ 

همراه با احاطه. 

اسـتعمال عـرفی که لـغت هـم آن را تـأیید می کند نـشانـه و عـلامـت اسـت، یعنی نـشانـه ي مسمّی اسـت، و غیر آن، ولی مـندكّ 

در آن.  

3



اللّه: 

مفردات: عبد و قیل هو من أله أی تحیرّ. 

التحقیق: بمعنی الـعبادة، و الـفرق بین المـادّتین أنّ الـعبادة قـد أخـذ فیها قید الخـضوع و الإلـه أخـذ فیه قید التحیرّ. و ظهـر ایضاً أن 

کلمة الـلهّ أصـلها مـن ألـه یألـه، بـقرینة الـلّغة الـعبریةّ و لـعدم الحـاجـة فیها الی التکلّف و لکون کلمة الـه شـایعة اسـتعمالـها فی هـذا 

المعنی ثمّ دخلت علیها الألف و اللاّم ثمّ  صارت علماً بالغلبة، و بکثرة الاستعمال فیه تعالی فقیل لا إله إلاّ اللهّ.  

فالإله بمعنی العبادة و التحیرّ، غلب استعماله فی ما یعبد و یتوجهّ الیه و یخضع لدیه. 

دو ریشه بـراي االله ذکر شـده اسـت، بـرخی ریشه را ألـِه بـه کسر لام گـرفـته انـد، و مـعنا کرده انـد مـعبود؛ بـرخی دیگر ریشه را ألـَه 

بـه فـتح لام گـرفـته انـد، و مـعنا کرده انـد تحیرّ. الـلهّ نیز بـنا بـر تحقیق از همین ألـه اخـذ شـده اسـت نـه از ولـه؛ سـپس الـف و لام بـر 

سر اله آمده، و علم بالغلبه در خداوند متعال شده است. 

جامع معنا معبودي است که انسان را به تحیرّ وا می دارد، چرا که عقول از شناخت او عاجز و متحیرّند.  

رحم: 

مقاییس: یدلّ علی الرّقة و العطف و الرّأفة. 

الإشتقاق: رحمان فعلان من الرحمة، و رحیم فعیل منها. 

التحقیق: … الـفرق بین الصیغة الرـحـمن و الرـحیم هوـ اخـتلاف وزنـهما و مـا یختصّ بکلّ مـن الهیئتین، فـإنّ الفعیل یدلّ علی الـلزوم 

و یبنی للدّلالة علی الثبّوت، کالحمید و العزیز و … . وفعلان یدلّ علی ملیٍ و حرارة و وفور مادیاً و معنویاً. 

هـر دو بـه یک مـعنا که هـمان رأفـت، عـطوفـت، رقـّت و مهـربـانی اسـت می بـاشـد. تـفاوت صیغ در شـرح تـوضیح داده خـواهـد 

شد. 
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إقرأ:  

گویا شدن، معانی نازله بر قلب را بیان کردن 

بإسم متعلَق به إقرأ می باشد. معادل معنایی بسم اللهّ است؛ الی اللهّ، للهّ و مع اللهّ. 

  

ربّ: 

مقاییس: إصلاح الشّیء و القیام علیه. 

مفردات: إنشاء الشّیء حالاً فحالاً إلی حدّ التّمام. 

التحقیق: ســـوق الشّیء إلی جـــهة الکمال و رفـــع الـــنوّاقـــص بـــالتخـــلیة و التحـــلیة، و هـــذه الحقیقة الأصلیة یعبرّ عـــنها فی مـــورد 

بالإصلاح، و فی مورد آخر بالإنعام و فی الآخر بالمدبرّ. و أمّا المالکیة و المصاحبة و السیّادة و … من لوازم الأصل و من آثاره. 

    

اصـلاح دائمی شیء (مـقاییس)، راهـبري شیء در هـمه حـالات تـا رسـانـدن بـه حـد کمال (مـفردات)، راهـبري و رسـانـدن شیء 

یا موجود تا سر حدّ کمال با رفع نواقص، و ایجاد کمالات مختصّ آن. 

5 آیه ي ابـتدایی سـوره ي عـلق بـه اتـّفاق مفسـّرین، اولین آیاتی اسـت که بـر پیامـبر در غـار حـراء نـازل شـده اسـت. این آیات در 

حدود 40 سالگی پیامبر، پس از چندین سال کناره گیري و خلوت نازل شد. 

) را مـعمولاً در سـوره ي حـمد شـرح می کنند، امـّا بـه نـظر می رسـد شـرح این آیه در این جـا  آیه ي اول (بِـسْمِ الـلَّهِ الرـَّحْـمنَِ الرـَّحِـيمِ

اولی بـاشـد؛ چـرا که درك مـعناي آن بـه فـحواي سـور کمک خـواهـد کرد، بـه عـلاوه مـبناي این نـوشـتار، شـرح بـر اسـاس تـرتیب 

نزول است؛ بنابراین در ابتدا بر خلاف مشهور بسم االله را بیان کرده و بعد به آیات سوره می پردازیم. 
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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنَِ الرَّحيِمِ 

بـسم االله مـطابـق قـواعـد نـحوي نیاز بـه مـتعلّق دارد، در این مـتعلّق احـتمالات مختلفی داده شـده اسـت. بهـترین احـتمال ابـتدا بـه 

مـعناي آغـاز کردن اسـت؛ که مـطابـق روایت مـشهور پیامـبر اکرم نیز می بـاشـد: كـل امرـ ذي بـال لـم يـذكرـ فـيه بِـسْمِ اَلـلهِّ اَلرـَّحْـمنِ 

اَلرَّحيِمِ فهو أبتر.  

بـرخی از مفسـّرین قـائـل بـه تـفاوت مـتعلّق بـاء در سـور مـختلف هسـتند، بـه این مـعنا که بـا اسـتفاده از مـفهوم سـور می تـوان 

متعلّق را پیدا کرد.  

بـه نـظر حقیر این آیه مـعناي جـامعی دارد که إلی االله، لـلهّ و مـع االله اسـت. انـسان در هـر امـري بـه سـوي او، بـراي او و در 

نتیجه هـمراه بـا اوسـت. هـمان مـعناي هـو معکم أینما کنتم اسـت که از سـوي انـسان بـاور و درك می شـود. مـعناي ذکر شـده 

جامع متعلّقات گفته شده می باشد.  

بـسم االله در قـرآن کریم بیش از هـر آیه ي دیگري تکرار شـده اسـت، و افـتتاح هـمه ي سـور غیر از سـوره ي تـوبـه بـا این آیه 

اسـت، در عین حـال اولین آیه اي اسـت که بـر پیامـبر نـازل شـده اسـت؛ بـنابـراین مـعنایی جـامـع و فـراگیر دارد، هـم بیان مـقصد 

است و هم بیان راه؛ و در عین حال خداوند متعال را هم توصیف می کند. می توان گفت خلاصه ي قرآن کریم است. 

تـا این جـا مـعناي آیه چنین شـد: بـه نـام خـدایی که مـعبود والاي مـن اسـت. از عـظمت و اوجـش در عجـز و حیرتـم. بـه نـام او، 

براي او و همراه با او. 

سپس دو صفت براي خداوند بیان می شود: رحمان و رحیم. 

ریشه ي هـر دو رحـم اسـت، و مـعناي هـر دو یکی اسـت؛ تـفاوت صیغ، لـحاظ مـعنایی مـتفاوتی را ایجاد کرده اسـت. رحـمان 

صیغه ي مـبالـغه بـر وزن فـعلان اسـت، که دلالـت بـر کثرت و وفـور دارد. رحیم صـفت مشـبهه بـر وزن فعیل اسـت، که دلالـت 
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بـر ثـبوت و بـقاء دارد. بـه جهـت این تـفاوت، مـشهور اسـت که رحـمان دلالـت بـر رحـمت کثیر بـر مـؤمـن و کافـر و هـمه ي 

هستی دارد، و رحیم رحمت خاصهّ بر مؤمنین است. 

  

بعضی از آیات را نقل کنیم؛ 

رحمن: 

سوره طه آیه 5: الرَّحْمنَُ عَلَى الْعرَشِْ استْوََى 

سوره مریم آیه 75: قُلْ منَْ كَانَ فِي الضَّلاَلةَِ فَليَْمْدُدْ لهَُ الرَّحْمنَُ مَداًّ 

سـوره اسـراء آیه 110: قُـلِ ادْعُـوا الـلَّهَ أَوِ ادْعُـوا الرـَّحْـمنََ أَيًّـا مَـا تَـدْعُـوا فَـلهَُ الأَْسْـمَاءُ الحُْـسنَْى وَلاَ تجهََْـرْ بِـصلَاَتِـكَ وَلاَ تُـخَافِـتْ بِـهَا واَبْـتَغِ 

بَينَْ ذَلكَِ سبَيِلً 

رحیم: 

سوره احزاب آیه 43: هوَُ الَّذِي يُصَلِّي عَليَْكُمْ وَملَاَئِكتَهُُ ليِخُرِْجَكُمْ منَِ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالمؤُْْمنِِينَ رَحيِمًا 

سـوره تـوبـه آیه 117: لَـقَدْ تَـابَ الـلَّهُ عَـلَى الـنَّبِيِّ واَلمُْـهَاجِـرِيـنَ واَلأنَْْـصَارِ الَّـذِيـنَ اتَّـبَعوُهُ فِـي سَـاعَـةِ الْعُسْـرَةِ مِـنْ بَـعْدِ مَـا كَـادَ يَـزِيـغُ قُـلوُبُ 

فرَِيقٍ منِهُْمْ ثُمَّ تَابَ عَليَهِْمْ إنَِّهُ بهِِمْ رَءُوفٌ رَحيِمٌ 

این آیات و مـشابـه آن هـا تـأییدي بـر قـائلین بـه تـفاوت عـام و خـاص بـودن رحـمت اسـت. بـه نـظر حقیر چنین می آیـد که این 

قول تخصیص معناي رحمت در رحمان و رحیم است؛ در حالی که آیاتِ مخالف این قول هم در قرآن هست، مانند: 

سـوره بـقره آیه 143: وَكَـذَلِـكَ جَـعَلنَْاكُـمْ أُمَّـةً وَسَـطًا لِـتَكوُنُـوا شهَُـداَءَ عَـلَى الـنَّاسِ وَيَـكوُنَ الرـَّسُـولُ عَـليَْكُمْ شهَِـيداً وَمَـا جَـعَلنَْا الْـقبِْلةََ الَّـتِي 

كُـنتَْ عَـليَهَْا إِلَـّا لِـنَعْلَمَ مَـنْ يَـتَّبِعُ الرـَّسُـولَ ممَِـّنْ يـَنْقَلبُِ عَـلَى عَـقبِيَهِْ وَإِنْ كـَانـَتْ لـَكبَيِرَةً إِلَـّا عَـلَى الَـّذِيـنَ هـَدَى الـلَّهُ وَمَـا كَـانَ الـلَّهُ لِـيُضيِعَ إِيمَـانَـكُمْ 

إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لرََءُوفٌ رَحيِمٌ. 
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آن چـه دقیق تـر و در عین حـال جـامـع اسـت، این اسـت که رحـمت خـداونـد مـتعال دو خـصوصیت اسـاسی دارد:  اول فـراگیر و 

کثیر اسـت، یعنی بـراي هـمه اسـت و هـمه ي لحـظه هـاي زنـدگیشان را در بـر می گیرد؛ و دوم بـاقی اسـت یعنی هیچ گـاه قـطع 

نمی شـود. تـفاوت صیغ و آمـدن دوبـار در یک آیه، بـه این خـاطـر اسـت که دو ویژگی در رحـمت الهی پـررنـگ شـود. روشـن 

اسـت وقتی انـسانی بـاورش الهی شـد، و بـا خـداونـد مـتعال رابـطه ي واقعی پیدا کرد، درکش از مهـربـانی و رحـمت او عمیق تـر 

استـ، امـّا این یک مـصداق برـاي رحمـت استـ، نهـ این که رحیم مخـتصّ بهـ مؤـمنین بـاشـد. مـا بـا این کار مـعناي عـام رحمـت را 

به یک مورد تخصیص زده ایم.  

مـطلب دیگر این که آمـدنِ دو بـار رحـمت در آیـه لـطافتی شیرین دارد؛ وقتی رحـمت الهی دائمی و فـراگیر بـود، غـضب در 

پیش نیست، یعنی انـسان در کنف رحـمت الهی اسـت، بـه عـبارت دیگر مـواجـهه ي انـسان بـا رحـمت خـداونـد اسـت. در 

جـوشـن کبیر فـراز 19 آمـده اسـت: یا مـن وسـعت کلّ شیء رحـمته، یا مـن سـبقت رحـمته غـضبه. یا در دعـاي مـاه رجـب آمـده 

اســت: یا مــن أرجــوه لکلّ خیر، و آمــن سخــطه عــند کلّ شــرّ… (هــمه ي این دعــا بیان رحــمت الهی اســت) وقتی در 

پـرتکرارتـرین آیه ي قـرآن دوبـار یک صـفت بـا یک معنی از میان این  هـمه اسـماء و اوصـاف الهی بیان می شـود، بـه روشنی 

بیان می کند که خـداونـد مهـربـان، داراي عـطوفـت و شـفقت اسـت، آن هـم نـه آن چـه از مهـربـانی در اذهـان مـا اسـت، بلکه هـر  چـه 

دیده ایم و شنیده ایم قـطره اي از یم مـحبتّ او هـم نیست، خـب تکلیف انـسان یک سـره مـعلوم می شـود. این آیه آن قـدر مـهمّ 

است که راه سیر انسان را کامل مشخّص می کند، و مسیر تربیت خداوند را هم نسبت به انسان بیان می نماید. 

معناي آیه را کامل تر کنیم: 

بـه نـام خـدا که هـمه ي هسـتی ام بـراي او، و بـا اوسـت؛ مـعبود والایی که از عـظمتش حیرانـم، مهـربـانی و شـفقتش هـمه ي 

مـوجـودات را فـراگـرفـته اسـت. چـنان که هیچ مـوجـودي لحـظه اي از کنف مـحبتّ او خـارج نمی شـود. پـس مـن بـا خـدایی که 

مظهر مهربانی، شفقت و رأفت است مواجهم، حالِ من مقابلش خضوع و خاکساري است. 
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مـطلب دیگر این که گـفته شـد بـإسـم االله، و نـه بـاالله؛ اسـم آورده شـد. عـرض شـد که اسـم مـندكّ در مسمّی اسـت، و بـدون آن 

پـوچ و بی مـعنا اسـت، شـما نمی تـوانید اسـم اشیاء را مـانـند درخـت، بـدون مـعنا لـحاظ کنید، آن چـنان در هـم تنیده و 

یک پـارچـه انـد که بـه مـحض شنیده شـدن اسـم، مـعنایش هـمراهـش می آید. در مـورد خـداونـد مـتعال مـا یک ابـهام و گنگی 

ابـتدایی داریم، چـرا که او بـا هـر مـوجـودي که تـاکنون مـشاهـده یا درك کرده ایم مـتفاوت اسـت. می دانیم هسـت امـّا غیر ازاین 

درك کلّی هسـتی گـویا هیچ نمی دانیم. مـواجـهه ي ابـتدایی انـسان بـا خـداونـد بسیار عجیب و هـمراه بـا تحیرّ اسـت. در این حـال 

اسـت که مـا بـا اسـم او آغـاز می کنیم، اسـمش که هـمان االله اسـت. گـویا این جـا درك نمی کنیم که اسـم و مسمّی مـندكّ در هـم 

هسـتند. می خـواهیم از یک جـا شـروع کنیم، از این جـا اسـماء الهی آغـاز شـده و انـسان بـا آن آشـنا می شـود؛ دو اسـم در همین 

آیه بیان می شـود، و بـه تـدریج در قـرآن کریم اسـامی دیگري از خـداونـد مـتعال مـعرّفی می شـود. بـه تـدریج انـسان از حـال ابـهام 

خارج می شود. از این پس راه را با معرفت یا محبتّ می تواند سیر کند. امّا در ابتدا باید از جایی آغاز کند.  

در آیه ي اول سـوره هـم اسـم ربّ آمـده اسـت، این بـاز مـؤیّدي اسـت بـر این که انـسان در ابـتداي امـر گـویا بـا خـداونـد انـس 

نـدارد، و غـریب اسـت. وقتی این راه طیّ شـد و انـس حـاصـل آمـد کمال الـتوحید نفی الـصّفات عـنه صـدق پیدا می کند. بـه این 

روایت توجهّ بفرمایید: 

 الـتوحـید  ,  جـلد1  ,  صـفحه142 : عَـنْ عَـبْدِ اَلأَْعْـلَى عَـنْ أَبِـي عَـبْدِ اَلـلَّهِ عَـليَهِْ السَّـلاَمُ قَـالَ: اِسْـمُ اَلـلَّهِ غَـيرُْ اَلـلَّهِ وَ كُـلُّ شَـيْءٍ وَقَـعَ عَـليَهِْ 

اِسْـمُ شَـيْءٍ فَـهوَُ مخَْـلوُقٌ مَـا خَـلاَ اَلـلَّهَ فَـأَمَّـا مَـا عَـبَّرتَِ اَلأَْلْـسنُُ عَـنهُْ أَوْ عَـمِلتَِ اَلأَْيْـدِي فِـيهِ فَـهوَُ مخَْـلوُقٌ وَ اَلـلَّهُ غَـايَـةُ مَـنْ غَـايَـاهُ وَ اَلمُْـغيََّا غَـيرُْ 

اَلْـغَايَـةِ وَ اَلْـغَايَـةُ مَـوْصُـوفَـةٌ وَ كُـلُّ مَـوْصُـوفٍ مَـصنْوُعٌ وَ صَـانِـعُ اَلأَْشْـيَاءِ غَـيرُْ مَـوْصُـوفٍ بحَِـدٍّ مُـسَمًّى لَـمْ يَـتَكوََّنْ فَـتُعرْفََ كَـينْوُنَـتهُُ بِـصنُْعِ غَـيرِْهِ 

وَ لَـمْ يَـتنََاهَ إِلَـى غَـايَـةٍ إِلاَّ كَـانَـتْ غَـيرَْهُ لاَ يَـذِلُّ مَـنْ فَـهِمَ هَـذاَ الَحُْـكْمَ أَبَـداً وَ هُـوَ اَلـتَّوْحِـيدُ الَخَْـالِـصُ فَـاعْـتَقِدُوهُ وَ صَـدِّقُـوهُ وَ تَـفهََّموُهُ بِـإِذْنِ اَلـلَّهِ 

عَـزَّ وَ جَـلَّ وَ مَـنْ زَعَـمَ أنََّـهُ يَـعرْفُِ اَلـلَّهَ بِـحجَِابٍ أَوْ بِـصوُرَةٍ أَوْ بمِِـثَالٍ فَـهوَُ مُشْـرِكٌ لأَِنَّ الَحِْـجَابَ وَ اَلمِْـثَالَ وَ اَلـصُّورَةَ غَـيرُْهُ وَ إنَِّـمَا هُـوَ واَحِـدٌ 

مُـوَحَّـدٌ فَـكيَْفَ يُـوَحِّـدُ مَـنْ زَعَـمَ أنََّـهُ عَـرَفَـهُ بِـغيَرِْهِ إنَِّـمَا عَـرفََ اَلـلَّهَ مَـنْ عَـرَفَـهُ بِـالـلَّهِ فَـمنَْ لَـمْ يَـعرِْفْـهُ بِـهِ فَـليَْسَ يَـعرِْفُـهُ إنَِّـمَا يَـعرْفُِ غَـيرَْهُ وَ اَلـلَّهُ 

خَـالِـقُ اَلأَْشْـيَاءِ لاَ مِـنْ شَـيْءٍ يُـسَمَّى بِـأَسْـمَائِـهِ فَـهوَُ غَـيرُْ أَسْـمَائِـهِ وَ اَلأَْسْـمَاءُ غَـيرُْهُ وَ اَلمَْـوْصُـوفُ غَـيرُْ اَلْـواَصِـفِ فَـمنَْ زَعَـمَ أنََّـهُ يُـؤْمِـنُ بمَِـا لاَ 

يَـعرْفُِ فَـهوَُ ضَـالٌّ عَـنِ اَلمَْـعرِْفَـةِ لاَ يُـدرِْكُ مخَْـلوُقٌ شَـيئْاً إِلاَّ بِـالـلَّهِ وَ لاَ تُـدرَْكُ مَـعرِْفَـةُ اَلـلَّهِ إِلاَّ بِـالـلَّهِ وَ اَلـلَّهُ خِـلوٌْ مِـنْ خَـلْقهِِ وَ خَـلْقهُُ خِـلوٌْ مِـنهُْ إِذاَ 

أرَاَدَ اَلـلَّهُ شَـيئْاً كَـانَ كَـمَا أرَاَدَ بِـأَمْـرِهِ مِـنْ غَـيرِْ نُـطقٍْ لاَ مَـلجَْأَ لِـعبَِادِهِ ممَِّـا قَـضَى وَ لاَ حُـجَّةَ لَـهُمْ فِـيمَا ارِْتَـضَى لَـمْ يَـقْدرُِوا عَـلَى عَـمَلٍ وَ لاَ 
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مُـعَالجةََـٍ ممَِـّا أَحـْدثََ فِـي أَبْـداَنهِـِمُ الَمخـَْْلوُقةَـِ إِلاَّ برِـَبِّهـِمْ فـَمنَْ زَعـَمَ أنََّهـُ يَـقوَْى عَـلَى عَـمَلٍ لَـمْ يرُـِدْهُ اَلـلَّهُ عزَـَّ وَ جـَلَّ فـَقَدْ زَعَـمَ أَنَّ إرِاَدَتهَـُ تَـغْلبُِ إرِاَدَةَ 

اَللَّهِ - تبَارکَ اللهُّ ربّ العالمین. 

فـرازهـایی بسیار فـوق الـعاده اي دارد، نـقل کردیم تـا این فـراز اِسـْمُ اَلـلهَِّ غـَیرُْ اَلـلهَِّ را مـورد اسـتناد قـرار دهیم. خـود االله هـم اسـم 

اسـت، و در نتیجه مخـلوق اسـت. وقتی انـسان بـا او آشـنا شـد، و مـعرفـت پیدا کرد از اسـماء جـدا خـواهـد شـد. دقـّت در این 

روایت به درك معناي بسم االله کمک شایانی خواهد کرد.  

در خصوص مطلب فوق در لسان عرفا مطالب بسیاري هست که این نوشتار را مجال آن نمی باشد.  
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اقرَْأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلقََ 

   

گـویا پیامـبر 40 سـال سـاکت بـودنـد، و بـا نـزول وحی اجـازه ي سـخن گـفتن پیدا کردنـد، آن چـه بـر قـلبشان نـازل می شـد را از این 

پس بیان می کنند، به عبارت دیگر به آن گویا شدند.  

در حقیقتِ وحی بـحث هـاي بسیاري شـده اسـت، بعید نیست که مـعارف، یا بـه عـبارت دقیق تـر، مـعانی بـر قـلب مـبارکشان 

نـازل می شـده اسـت، و نـفس حـضرت آن مـعانی که روح الـفاظ اسـت را در قـالـب لـفظ می ریخته انـد، و بـه زبـان می آوردنـد. 

(دقتّ بفرمایید) 

از این مـطلب می تـوان اسـتفاده ي لطیفی کرد: انـسان هـم وقتی می تـوانـد قـرآن بـخوانـد که همین حـال را در مـراتـب پـایین تـر پیدا 

کند؛ وقتی الـفاظ را می خـوانـد خـود را در مجـرا و محـلّ نـزول مـعنا بیابـد، و دوبـاره عـبارات را بـخوانـد. اگـر چنین نـباشـد فـقط 

روخـوانی قـرآن اسـت، و قـرآن نمی خـوانـد. چـگونـه می تـوانـد هـدي لـلنّاس بـاشـد، هـدایت گـري قـرآن، هـدایت بـا وعـظ و خـطابـه 

نیست، بلکه در بـطن و حقیقت هـادي انـسان اسـت، و در عین حـال بـراي هـمه ي مـردم هـادي اسـت. هـرکس مـدّتی در این 

مسیر تـلاش کند، مسیر فـهم حقیقی را تجـربـه خـواهـد کرد، و بـاعـث می شـود از مـصداق آیه ي لا یمسهّ إلّا المطهـرون خـارج 

گرـدد. حجـاب از رخ قرـآن فرـو خـواهـد افـتاد، و انـس حـاصـل می شـود. اگرـ چنین نـباشـد انسـان بـاید سـال هـا سیر و سلـوك کند، 

تا پاك گردد، دیگر کی قرآن بخواند!  

(مطلبی که عـرض شـد بـه نـظر حقیر بـرهـانی و مـؤیّد بـه تجـربـه هـاي مکرر اسـت، تـوضیح بیشتر مفسـده هـایی بـه هـمراه دارد، 

براي همین به همین حدّ کفایت شد، و به تدریج جلوه هاي دیگري از آن بیان خواهد شد.) 

گـفته شـد بـإسـم ربکّ، مـعناي این آیه، شـبیه مـعناي بـسم االله اسـت. بـا این تـفاوت که مـتعلّق جـار و مجـرور که إقـرا اسـت، در 

کلام آمـده اسـت. مـعناي هـر دو عـبارت چـنان که عـرض شـد این اسـت: هـر کار و فعلی مـن جـمله قـرائـت بـاید إلی االله، الله و 

مع االله باشد.  
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اولین صفتی که بـراي خـداونـد بیان می شـود ربّ اسـت؛ صـفت دوم خـالقیت اسـت. قـرآن ربّ را خـالـق مـعرّفی می نـماید. 

خـالـق انـسان ربّ او نیز هسـت. انـسان در تـمامی سـاحـت هـاي زنـدگیش تـحت ربـوبیت الهی اسـت. در مـعناي لـغوي عـرض 

شـد که ربـوبیت راهـبري هـر مـوجـود در هـمه ي حـالات تـا رسـانـدن بـه سـر حـدّ کمال بـا رفـع نـواقـص، و ایجاد کمالات مـختصّ 

آن است. خداوند متعال انسان، و همه ي موجودات را خلق کرد، و رها نکرد، و تا نهایت کمالشات راهبري می کند.   
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آیه 2: 

خَلقََ الإنِْْسَانَ منِْ عَلقٍَ 

علق: 

التحقیق: هـو تـعلقّ بشیء بحیث لا یکون لـلمتعلقّ یقوّم فی نـفسه، کتعلقّ الـعلق بـالحـلق، فـإنّ الـعلق بـذاتـه یقتضی تـعلّقاً و تمسّکاً 

بشیء حتّی یتقوّم و یطمئنّ.  

ریشه ي علق تعلّق داشتن به صورتی یا وجهی است، که بدون متعلّق قوام نداشته باشد.  

در آیه حـالتی بین نـطفه و مـضغه اسـت؛ نـه نـطفه اسـت که خـون بسـته شـده بـاشـد، و نـه مـضغه که بـالـفعلِ نـطفه بـاشـد. بلکه 

حـالی مـعلّق بین این دو اسـت؛ اولین مـرتـبه ي تکوّن انـسان اسـت، ابـتداي خـروج از جـماد (نـطفه) که هـنوز بـه فعلیتِ مـضغه 

نرسیده است. 

آیه ي دوم تـحقّق هـر دو صـفت ربـوبیت و خـالقیت اسـت. انـسان را از خـون بـه ظـاهـر جـامـدي آفـرید، سـپس طـوراً بـعد طـور 

تـحت ربـوبیتش سیر داد تـا انـسانی کامـل شـد. سیر انـسان از عـلقه تـا کامـل شـدن، از عـجائـب هسـتی اسـت؛ خـداونـد مـتعال آن 

را به عنوان یکی از مظاهر ربوبیتّ در آیات ابتدایی نازل شده بیان می فرماید. 
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آیه 3: 

اقرَْأْ ورََبُّكَ الأَْكرَْمُ  

کرم: 

مصباح: نفس و عزّ 

مقاییس: شرف فی الشیء نفسه أو شرف فی الخلق من الأخلاق. 

التحقیق: یقابـل الـهوان، و الـذلّـة هـو هـوان بـالأذلال مـن هـو أعلی مـنه بـخلاف الـهوان، فیعتبر فی الـعزّة مـفهوم الإسـتعلاء و الـتفوقّ 

بخلاف الإکرام. 

معناي مصباح دقیق و زیبا است، نفیس و عزیز. 

صـفت سـومی که بـراي خـداونـد در این آیات بیان می شـود اکرم اسـت. اوج کرامـت بـخشش بـدون اسـتحقاق و انـتظار اسـت. 

بـه بیان مـولانـا: مـن نکردم خـلق تـا سـودي کنم، بلک تـا بـر بـندگـان جـودي کنم؛ بـدون اسـتحقاق و انـتظار بخشیدن کار خـداونـد 

اسـت، اگـر انـدکی در خـود نـظر کنیم خـواهیم دید که این صـفت در مـا اصـلاً نیست. در هـر بخششی حـتماً انـتظاري داریم، و 

مـعمولاً از ابـتدا بـدون دلیلی در طـرف مـقابـل، این کار را انـجام نمی دهیم. پـس از مـدت هـا تـمرین و تـمرین تـازه مـتوجـّه 

می شویم که براي تشفّی خاطر خود می بخشیم!  

تـرتّـب صـفات مـذکوره در این سـه آیه قـابـل تـأمـّل اسـت: ابـتدا ربـوبیت، سـپس خـالقیت و در انـتها کرامـت. انـسان اگـر بـا خـداي 

حقیقی که داراي این اسماء و صفات عالی است مواجه شود، مسیر رشدش بسیار متفاوت خواهد بود.  
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آیات 4 و 5: 

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الإنِْْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم 

روشـن اسـت انـسانی که از مـادر مـتولـّد می شـود هیچ نمی دانـد، و هیچ بـلد نیست. نـوزاد انـسان در این نـابـلدي شـاهکاري بین 

مـوجـودات اسـت. واقـعاً هیچ کاري بـلد نیست! بـاید بیامـوزد و رشـد کند تـا بـتوانـد کارهـاي ابـتدایی بـراي حیاتـش را مسـتقلّ 

انـجام دهـد؛ و دوبـاره بیامـوزد و مـعرفـت کسب کند تـا امکان رشـدش فـراهـم شـود. چـه کسی متکفّل آمـوزش او اسـت؟ در 

. این عـلم از طـریق اسـباب در عـالـم جـاري اسـت، از مـهم تـرین  ظـاهـر هـمه، و در بـاطـن خـداونـد مـتعال. عَـلَّمَ الْإِنـْسَانَ مـَا لـَمْ یـَعلَْمْ

اسباب علم قلم و کتابت است. باء در بالقلم سببیت است. به سبب قلم، علم در میان انسان ها رواج پیدا می کند.  
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فرضیه ي امیّ بودن پیامبر اکرم 

مطلبی فـرعی که شـایسته اسـت ذیل آیات سـوره ي عـلق بیان شـود،  بـررسی امّی بـودن پیامـبر اکرم اسـت، که در این مـجال 

بالاختصار به آن اشاره می کنیم. 

مـشهور بین شیعه و اهـل سـنتّ امّی بـودن پیامـبر، بـه مـعناي بی سـوادي ایشان اسـت. از این آیات بـراي تـأیید مـراد خـود 

اسـتفاده می کنند، بـه جهـت اقـرأ بـاسـم ربکّ. روایت مـشهوري از عـایشه مـنقول اسـت که این فـهم عـمومی دربـاره ي امّی بـودن 

را دچار خدشه می کند.  

در ابـتداي روایت وقتی حـضرت جـبرائیل بـر پیامـبر وارد می شـود، می گـوید: إقـرأ، حـضرت می فـرمـاید: مـا أنـا بـقارئ؟ جـبرائیل 

حـضرت را می فـشارد (در آغـوش می گیرد)، دوبـاره می گـوید: بـخوان، بـاز هـم حـضرت نمی تـوانـد؛ بـراي بـار سـوم حـضرت 

آیات را قـرائـت می کنند. عـبارت مـا أنـا بـقارئ مـوهـم این اسـت که حـضرت سـواد نـداشـته انـد. در حـالی که جـبرائیل از حـضرت 

خـواسـته اسـت آیات را تکرار کنند، تکرار گـفتار جـبرائیل که سـواد لازم نـدارد! آیات مکتوب نـبوده اسـت که پیامـبر بـخواهـد از 

رو بـخوانـد! بـنابـراین تکرار جـبرائیل مـعناي دیگري دارد و ربطی بـه بی سـوادي نـدارد. انـدکی دقّـت روشـن می نـماید که ثـقالـت 

وحی مـانـع از خـوانـدن پیامـبر شـده اسـت، جـبرائیل پیامـبر را در آغـوش می کشد تـا این ثـقالـت بـرداشـته شـود، نـه این که سـواد دار 

شود. این از تأیید اول. 

تـأیید و قـرینه ي دوم رواج سـواد در شـبه جـزیره ي عـربسـتان اسـت، در آن دوران اکثر مـردم سـواد داشـته انـد، و بسیاري ادیب 

و شـاعـر بـودنـد، فـارغ از مـحتواي اشـعار، قـوالـب شـعري بسیار فـاخـر بـوده اسـت. چـگونـه حـضرت در آن دوران سـواد 

نداشته اند؟! 

قـرینه ي سـوم تـجارت چـند سـالـه ي پیامـبر بـراي حـضرت خـدیجه اسـت. ایشان مسـئول امـور تـجاري حـضرت خـدیجه بـوده انـد، 

سواد از لوازم تجارت است. چگونه حضرت بی سواد بوده اند؟! 
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حقیر بـر این عقیده ام که مـهم تـرین دلیل این بـاور، تکیه بـر اعـجاز قـرآن اسـت، بـه این مـعنا که خـودِ پیامـبر قـائـل قـرآن نیستند. 

این بـاور بسیار عجیب اسـت، آخـر کدام سـواد می تـوانـد قـرآن بیاورد؟ این هـمه اعـجاز در صـنایع و مـعنا کار سـواد نیست، 

تحدّي قرآن به همه ي انسان ها خود مؤیّدي بر این است که سواد نمی تواند به قرآن آوردن ربطی داشته باشد.  

تـأیید دیگر این که پیامـبر قـرآن را هیچ گـاه از دسـت نـوشـته اي نـخوانـدنـد، هـمواره در زمـان نـزول وحی بـراي مـردم تـلاوت 

می کردند؛  قریحه ي شاعرانه نیازي به نگارش ندارد تا سواد بخواهد! 

قائلین به بی سوادي پیامبر به دو آیه اي که در قرآن هست نیز استناد می کنند. 

1. سـوره اعـراف آیه 157 و 158: الَّـذِيـنَ يَـتَّبِعوُنَ الرـَّسُـولَ الـنَّبِيَّ الأُْمِّـيَّ الَّـذِي يجَِـدُونَـهُ مَـكتْوُبـاً عِـنْدهَُـمْ فِـي الـتَّورْاةِ وَ الإنِْجِْـيلِ يَـأْمُـرهُُـمْ 

بِـالمَْـعرُْوفِ وَ يَـنهْاهُـمْ عَـنِ المُْـنْكرَِ وَ يحُِـلُّ لَـهُمُ الـطَّيِّباتِ وَ يحَُـرِّمُ عَـليَهِْمُ الخَْـبائِـثَ وَ يَـضَعُ عَـنهُْمْ إِصْـرهَُـمْ وَ الأَْغْـلالَ الَّـتِي كـانَـتْ عَـليَهِْمْ فَـالَّـذِيـنَ 

آمَـنوُا بِـهِ وَ عَـزَّرُوهُ وَ نَـصرَُوهُ وَ اتَّـبَعوُا الـنُّورَ الَّـذِي أنُْـزِلَ مَـعهَُ أُولـئكَِ هُـمُ المُْـفْلحِوُنَ، قُـلْ يـا أَيُّـهَا الـنَّاسُ إنِِّـي رَسُـولُ الـلَّهِ إِلَـيْكُمْ جَـميِعاً الَّـذِي 

لَـهُ مُـلكُْ الـسَّماواتِ وَ الأرَْضِْ لا إِلـهَ إِلاَّ هُـوَ يُـحيِي وَ يمُِـيتُ فَـآمِـنوُا بِـالـلَّهِ وَ رَسُـولِـهِ الـنَّبِيِّ الأُْمِّـيِّ الَّـذِي يُـؤْمِـنُ بِـالـلَّهِ وَ كَـلِماتِـهِ وَ اتَّـبِعوُهُ 

لَعَلَّكُمْ تهَتَْدُونَ. 

امّی را درس نـخوانـده مـعنا می کنند. در حـالی که دو احـتمال دیگر نیز در امّی وجـود دارد: اوّل مـراد امّ  الـقري بـاشـد، که بـه 

جهت اهل مکهّ بودن پیامبر اطلاق می شده است. مکهّ امّ  القري است. امّ القري در لسان قرآن استعمال هم شده است:   

سـوره انـعام آیه 92: وَ هـذا كِـتابٌ أنَْـزَلْـناهُ مُـبارَكٌ مُـصَدِّقُ الَّـذِي بَـينَْ يَـدَيْـهِ وَ لِـتنُْذرَِ أُمَّ الْـقرُى وَ مَـنْ حَـوْلَـها وَ الَّـذِيـنَ يُـؤْمِـنوُنَ بِـالآْخِـرَةِ 

يؤُْمنِوُنَ بهِِ وَ هُمْ عَلى صلَاتهِِمْ يحُافظِوُنَ.  

روایتی در ذیل این کریمه سـوره ي اعـراف نـقل شـده اسـت، که بـه صـراحـت تـمام بی سـواد بـودن را نفی، و أمّ الـقري را تـأیید 

می کند.  

عَـنْ جَـعْفرَِ بْـنِ محَُـمَّدٍ الـصُّوفِیِّ قَـالَ: سَـأَلْـتُ أَبَـا جَـعْفرٍَ محَُـمَّدَ بْـنَ عَلِیٍّ الْـبَاقِـرَ (علیه السـلام) فَـقُلتُْ: یَا ابْـنَ رَسُـولِ الـلَّـهِ لِـمَ سُمِّیَ النَّبِیُّ 

(صلی الـله علیه و آلـه) الأُْمِّیَّ؟ فَـقَالَ: مَـا یَقوُلُ الـنَّاسُ؟ قُـلتُْ: یزَْعُـموُنَ أنََّـهُ إنَِّـمَا سُمِّیَ الأُْمِّیَ لأنََِّـهُ لَـمْ یحُْسنِْ أَنْ یَکتْبَُ. فَـقَالَ (علیه 

الســلام): کَذَبُــوا عَلیَهِْمْ لَــعنْةَُ الــلَّـهِ، أنََّی ذَلکَِ وَ اللَّـهُ یَقوُلُ فِی محُْکَمِ کتَِابِــهِ هُــوَ الَّــذِی بَــعثََ فِی الأُْمِّیِّینَ رَسُــولاً مِــنهُْمْ یتَْلوُا عَلیَهِْمْ 
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آیاتِـهِ وَ یزُکَِّیهِمْ وَ یُعَلِّمهُُمُ الْکتِابَ وَ الحِْکْمةََ؟ فَکیَْفَ کَانَ یُعَلِّمهُُمْ مَـا لاَ یحُْسنُِ؟ وَ الـلَّـهِ لَـقَدْ کَانَ رَسُـولُ الـلَّـهِ (صلی الـله علیه و آلـه) 

یَقرَْأُ وَ یَکتْبُُ بِـاثنْتَیَنِْ وَ سَـبْعیِنَ أَوْ قَـالَ: بِـثلَاَثَـةٍ وَ سَـبْعیِنَ لِـسَانـاً وَ إنَِّـمَا سُمِّیَ الأُْمِّیَّ لأنََِّـهُ کَانَ مِـنْ أهَْـلِ مَکَّةَ وَ مَکَّةُ مِـنْ أُمَّـهَاتِ الْـقرَُی 

وَ ذَلکَِ قوَْلُ اللَّـهِ عزََّوَجَلَ لتِنُْذرَِ أُمَّ الْقرُی وَ منَْ حوَْلهَا. (تفسير اهل البيت عليهم السلام ج٥، ص۳٤٤ .) 

دومین احتمال معناي اصلی امّی است. معنا در التحقیق چنین است: 

من لیس له من الفضل و العلم والتربیة و النظر إلاّ بمقدار ما یؤخذ بالطبیعة من الأمّ. 

در مـورد پیامیر وقتی اسـتعمال شـده اسـت یعنی عـلوم و مـعارف ایشان از غیر بـه دسـت نیامـده اسـت، بلکه ایشان تـحت 

تـربیت انـحصاري خـداونـد مـتعال می بـاشـد. (دقـّت بـفرمـایید) بـنابـراین مکتب نـرفـته و درس نـخوانـده اخـص از امّی در لـغت 

است. احتمال دوم به نظر بنده اولی از احتمال امّ القري می باشد. 

2. سوره عنکبوت، آیه 48: وَ ما كنُتَْ تتَْلوُا منِْ قبَْلهِِ منِْ كتِابٍ وَ لا تخَطُُّهُ بيَِميِنكَِ إِذاً لارْتابَ المبُْطِْلوُنَ 

می گویند چون پیامبر قبل از نزول وحی اهل خواندن و نوشتن نبودند، پس سواد نداشتند!  

این کریمه خیلی روشـن بیان می کند که پیامـبر قـبل از وحی سـابـقه ي خـوانـدن و نـوشـتن در میان مـردم نـداشـتند، دلیل آن را 

. مـبادا که اهـل بـاطـل تشکیک کنند. شـایعه نکنند که قـرآن را خـودش سـاخـته  بـه وضـوح بیان می کند: إِذاً لارْتـابَ الـْمُبْطلِوُنَ

اسـت، یا از میان کتب قـدمـا جـمع  آوري کرده اسـت. سـابـقه نـداشـتن بـا بی سـواد بـودن مـتفاوت اسـت. دلیل ایشان اخـصّ از 

مدّعا است. 

مرحوم علّامه نیز همین احتمال را ترجیح می دهند، دقتّ بفرمایید:  

و ظـاهرـ الـتعبير فـي قـولـه: «وَ مـا كُـنتَْ تَـتْلوُا» إلـخ، نـفي الـعادة أي لـم يـكن مـن عـادتـك أن تـتلو و تخـط كـما يـدل عـليه قـولـه فـي 

»: يونس: ۱٦.  موضع آخر: «فَقَدْ لبَثِتُْ فيِكُمْ عُمرُاً منِْ قبَْلهِِ

و قـيل المرـاد بـه نـفي الـقدرة أي مـا كـنت تـقدر أن تـتلو و تخـط مـن قـبله و الوـجـه الأول أنسـب بـالنسـبة إلی سـياق الحـجة و قـد أقـامـها 

لتثبيت حقية القرآن و نزوله من عنده. 
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در نتیجه اطـلاق درس نـخوانـده بـه حـضرت بـا این اسـتدلال  هـاي مـذکور نمی تـوانـد درسـت بـاشـد. آن چـه می تـوان گـفت فـقط 

این اسـت که ایشان سـابـقه ي خـوانـدن و نـوشـتن در میان مـردم قـبل از نـزول وحی نـداشـتند. دقّـت کنیم که بی سـوادي فضیلت 

نیست، که در پی اثـبات آن بـراي پیامـبر اکرم بـاشیم، بـه عـلاوه که بـاعـث شـده اسـت مـعناي دقیق و زیباي امّی را که وصـف 

مبارکی براي ایشان است با یک معناي سخیف بیان کنیم.  

روایت مـذکور در ابـتداي بـحث را بـه صـورت کامـل نـقل می کنم، این روایت مـطالـب بسیار زیبایی نیز دارد، بـه خـصوص بـه 

زیبایی رابطه ي پیامبر با حضرت خدیجه را بیان می کند.  

عـن عـائـشة أم المؤـمـنين رضـي الـله عـنها قـالـت أَوَّلُ مـا بُـدِئَ بـه رَسوـلُ الـلَّهِ صـلى الـله عـليه وسـلم مِـنَ الوـَحْـيِ الرـُّؤْيَـا الـصَّادِقَـةُ فـي الـنَّوْم؛ِ 

” ويَـتزََوَّدُ لـذلـكَ، ثُـمَّ  فَـكانَ لا يَـرَى رُؤْيَـا إلَّـا جَـاءتَْ مِـثْلَ فَـلقَِ الـصُّبحِْ، فَـكانَ يَـأْتـي حِـراَءً فَـيتَحَنََّثُ فِـيهِ “وهوـ الـتَّعبَُّدُ الـلَّيَالِـيَ ذَواَتِ الـعَدَدِ

يَـرْجِـعُ إلـى خَـدِيـجةََ فَـتزَُوِّدُهُ لمِِـثْلهَِا، حـتَّى فَـجئِهَُ الحَـقُّ وهوـ فـي غَـارِ حِـراَءٍ، فَـجَاءَهُ المَـلكَُ فِـيهِ، فَـقالَ: اقْـرَأْ، فَـقالَ لـه الـنَّبيُّ صـلى الـله عـليه 

وسـلم مـا أنَـا بـقَارِئٍ، فـأخَـذنَِـي فَـغطََّنِي حـتَّى بَـلَغَ مِـنِّي الجهَْـدُ، ثُـمَّ أرْسَـلنَِي فَـقالَ: اقْـرَأْ، فَـقُلتُ: مـا أنَـا بـقَارِئٍ، فـأخَـذنَِـي فَـغطََّنِي الـثَّانِـيةََ 

حـتَّى بَـلَغَ مِـنِّي الجهَْـدُ، ثُـمَّ أرْسَـلنَِي فَـقالَ: اقْـرَأْ، فَـقُلتُ: مـا أنَـا بـقَارِئٍ، فـأخَـذنَِـي فَـغطََّنِي الـثَّالِـثةََ حـتَّى بَـلَغَ مِـنِّي الجهَْـدُ، ثُـمَّ أرْسَـلنَِي فَـقالَ: 

{اقْـرَأْ بِـاسْـمِ رَبِّـكَ الَّـذِي خَـلقََ، خـلق الإنـسان مـن عـلق، إقرـأ وربـك الأكرـم، الـذي عـلم بـالـقلم، عـلم الإنـسان مـالـم يـعلم }. فَـرَجَـعَ بـهَا تَـرْجُـفُ 

بَـواَدرُِهُ وفؤـاده، حـتَّى دَخَـلَ عـلَى خَـدِيـجةََ، فَـقالَ: زَمِّـلوُنِـي زَمِّـلوُنِـي، فَـزَمَّـلوُهُ حـتَّى ذهََـبَ عـنهْ الرـَّوعُْ، فَـقالَ: يـا خَـدِيـجةَُ، مـا لـي؟ وأَخْـبرَهََـا 

الخَـبرََ، وقـالَ: قـدْ خَشِـيتُ عـلَى نَفْسِـي، فَـقالَـتْ خـديـجة رضـي الـله تـعالـى عـنها لـه: كَـلَّا، أبْشِـرْ، فَـواَلـلَّهِ لا يخُْـزِيـكَ الـلَّهُ أبَـداً؛ إنَّـكَ لَـتَصِلُ 

الرـَّحِـمَ، وتَـصْدقُُ الحَـدِيـثَ، وتحَْـمِلُ الـكَلَّ، وتَـقرِْي الـضَّيْفَ، وتُـعِينُ عـلَى نَـواَئِـبِ الحَـقِّ، ثُـمَّ انْـطَلَقتَْ بـه خَـدِيـجةَُ حـتَّى أتَـتْ بـه ورَقَـةَ بـنَ نَـوْفَـلِ 

بـنِ أسَـدِ بـنِ عـبدِ الـعزَُّى بـنِ قُـصَيٍّ، وهوـ ابـنُ عَـمِّ خَـدِيـجةَ؛َ أخُـو أبِـيهَا، وكـانَ امْـرَأً تَـنَصَّرَ فـي الجَـاهِـليَِّةِ، وكـانَ يَـكتْبُُ الـكتَِابَ الـعرََبِـيَّ، 

فَـيَكتْبُُ بـالـعرََبِـيَّةِ مِـنَ الإنجِْـيلِ مـا شَـاءَ الـلَّهُ أنْ يَـكتْبَُ، وكـانَ شَـيخًْا كَـبيِراً قـدْ عَـمِيَ، فَـقالَـتْ لـه خَـدِيـجةَُ: أيِ ابْـنَ عَـمِّ، اسْـمَعْ مِـنَ ابْـنِ 

أخِـيكَ، فَـقالَ ورَقَـةُ: ابْـنَ أخِـي، مَـاذاَ تَـرَى؟ فـأخْـبرََهُ الـنَّبيُّ صَـلَّى الـلهُ عـليه وسـلَّمَ مـا رَأَى، فَـقالَ ورَقَـةُ: هـذا الـنَّامُـوسُ الـذي أنُْـزِلَ عـلَى 

مُـوسَـى، يـا لَـيتْنَِي فِـيهَا جَـذَعًـا، أكُـونُ حَـيًّا حِـينَ يخُْـرِجُـكَ قَـوْمُـكَ، فَـقالَ رَسوـلُ الـلَّهِ صـلى الـله عـليه وسـلم: أوَمخُْـرِجِـيَّ هُـمْ؟ فَـقالَ ورَقَـةُ: 

نَـعَم؛ْ لَـمْ يَـأتِْ رَجُـلٌ قَـطُّ بمِـثْلِ مـا جِـئتَْ بـه إلَّـا عُـودِيَ، وإنْ يُـدرِْكْـنِي يَـوْمُـكَ أنْـصرُْكَ نَـصرْاً مُـؤزََّراً،ثُـمَّ لَـمْ ينَْشَـبْ ورَقَـةُ أنْ تُـوُفِّـيَ. وفَـترََ 

الوَحْيُ. 
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آیات 1 تـا 5 سـوره ي عـلق چـنان که عـرض شـد اولین آیاتی اسـت که بـر پیامـبر نـازل شـد؛ مـابقی آیات سـوره در تـرتـّب نـزول 

ظـاهـراً پـس از سـوره ي بـلد نـازل شـده اسـت. مـحتواي آیات هـم بـه روشنی تـفاوت زمـانی را نـشان می دهـد. مـا بـراي 

یک پـارچگی سـُوَر، ادامـه ي آیات را بیان کرده و شـرح می نـماییم. امّـا بـاید دقّـت کرد که در خـوانـش مـنطبق بـر شـأن نـزول، این 

آیات پس از سوره ي بلد که سی و چهارمین سوره است خوانده شود.  
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آیات 6 تا 8: 

كَلَّا إنَِّ الإنِْْسَانَ ليَطَْغَى ٦ أَنْ رآَهُ استَْغنَْى ۷ إنَِّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى ۸ 

حاشا، انسان بسیار طغیان می کند. چرا که خود را بی نیاز می پندارد. حال آن که بازگشت به سوي پروردگار تو است.  

طغی: 

مــقاییس: هــو مــجاوزة الحــدّ فی العصیان و طغی السیّل اذا جــاء بمــاء کثیر لمّــا طغی المــاء یرید خـرـوجــه عــن مــقدار، و طغی البحــر: 

هاجت امواجه. 

التحقیق: هو الارتفاع و التجاوز عن حدّ المتعارف مادیاً أو معنویاً. 

تـجاوز از حـدّ مـتعارف اسـت، بـه همین جهـت گـفته شـده اسـت: طغی الـماء، یا طغی البحـر؛ وقتی امـواج بـه ارتـفاع بـالاتـر از 

حدّ عادي می رسد. 

هـمان طـور که عـرض شـد این آیات ارتـباط مـعنایی بـه آیات قبلی نـدارد، و می تـوان اطمینان داشـت که در دو بـازه ي زمـانی 

مختلف نازل شده است. بنابراین تلاش براي ارتباط معنایی بین آیات بی فایده است.  

انـسان از حـدود خـودش تـجاوز می کند. در مـقابـل واژه طغیان لـغت سـرکشی را قـرار داده انـد؛ امـّا بـه این جهـت که خـودِ 

واژه ي طغیان در فـارسی نیز اسـتعمال می گـردد، شـاید افـاده ي مـعناي بهـتري بکند. طغیان تـجاوز از حـدّ اسـت. بـراي همین 

طغی المـاء اسـتعمال می شـود. چـرا انـسان طغیان می کند؟ عـلتّ در آیه ي بـعدي بیان می گـردد: أَنْ رآَهُ اسْـتَغنَْى؛ خـود را از هـمه  

بی نیاز می بیند. از خـدا و غیر خـدا تـوهـّم اسـتغناء پیدا می کند. می پـندارد خـودش مـالک هـمه ي امـور زنـدگیش اسـت؛ تـوهـّمِ 
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بی نیازي، نتیجه اش طغیان اسـت. این حـال که در انـسان نشسـت، هـمه چیز را بـراي خـودش می خـواهـد، چـرا که مظهـر 

خودخواهی می گردد. بنابراین هر روز طغیانش نیز بیشتر می گردد.  

عـلتّ بیان شـده در کریمه بسیار مـهمّ و قـابـل تـأمـّل بـراي هـمه ي مـا اسـت. این آیات دربـاره ي کفّار مشـرك نیست! دقـّت 

بـفرمـایید دربـاره ي هـمه ي انـسان هـا اسـت. بـه بیان ادبـا الـف و لام الانـسان جـنس اسـت، و مـرادش جـنس انـسان اسـت. ممکن 

اسـت این اسـتغناء هـمه ي سـاحـات زنـدگی مـا را دربـرنـگرفـته بـاشـد؛ و فـقط زمـان هـایی خـود را نـشان دهـد، امـّا اگـر بـراي 

درمانش چاره نکنیم همه ي زندگیمان را خواهد گرفت.  

راهی بـراي نـجات از این مهـلکه در آیه ي بـعدي بیان می شـود: إنَِّ إِلَـى رَبِّكَ الرُّجْعَی؛ نـهایت هـمه ي مـوجـودات خـداونـد مـتعال 

است. این باور که مسیر انسان به خداوند خواهد انجامید، ریشه ي استغنا را در انسان خشک می کند.  

الائـمه (علیهم السـلام)- أَنَ فُـقرَاَءَ المُْـؤْمنِیِنَ یَدْخُـلوُنَ الجنََّْهًَْ قَـبْلَ أَغنْیَِائِـهِمْ بِسَـبْعیِنَ خَـرِیفاً وَ أَمَّـا الْغنَِیُّ فَـإنَِّـهُ مطُْغًی لِـقوَْلِـهِ تَـعَالَی: إِنَّ 

الإنِْْسانَ لیَطَْغی، أَنْ رآَهُ استَْغنْی.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۲۳۲ إرشادالقلوب، ج۱، ص۱۵۹  

ائـمه (علیهم السـلام)- فقیران مـؤمنین هـفتاد سـال زودتـر از ثـروتـمندان وارد بهشـت می شـونـد و امـّا ثـروتـمند سـرکشی می کند 

چنانکه خداي تعالی می فرماید: إِنَّ الإنِْْسانَ لیَطَْغی، أَنْ رآَهُ استَْغنْی. 
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آیات 9 تا انتهاي سوره: 

أَ رَأَيْـتَ الَّذِي ينَهَْـى ۹ عَـبْداً إِذاَ صَلَّى ۱۰ أَ رَأَيْـتَ إِنْ كَـانَ عَـلَى الهُْـدَى ۱۱ أَوْ أَمَـرَ بِـالتَّقوَْى ۱۲ أَ رَأَيْـتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَـوَلَّى ۱۳ أَ لَـمْ يَـعْلَمْ 

بِـأنََّ اللَّهَ يَـرَى ۱٤ كَلَّا لَـئنِْ لَـمْ يَـنتْهَِ لَـنَسْفَعًا بِـالنَّاصِـيةَِ ۱٥ نَـاصِـيةٍَ كَـاذِبَـةٍ خَـاطِـئةٍَ ۱٦ فَـليَْدعُْ نَـادِيَـهُ ۱۷ سَـنَدعُْ الزَّبَـانِـيةََ ۱۸ كَلَّا لاَ تُـطِعهُْ وَ 

اسجُْدْ وَ اقتْرَبِْ ۱۹ 

آن که کسی را نهی می کرد دیدي؟ بـنده اي را که نـماز می خـوانـد! چـه بینی! اگـر او هـدایت یافـته بـاشـد. یا این که دعـوت بـه تـقوا 

کند. آن که تکذیب کرد و روي بـرگـردانـد را دیدي؟ مـگر نمی دانـد که خـداونـد هـمواره او را می بیند. چنین نیست! اگـر دسـت 

بـرنـدارد، نـاصیه ي او را سـخت خـواهیم گـرفـت. نـاصیه ي هـر تکذیب کننده ي خـطاپیشه اي را. حـال هـر که را می خـواهـد صـدا 

کند! ما نیز مأموران جهنّم را صدا خواهیم کرد. آن چه او می پندارد نیست، به او توجهّ نکن، سجده کن و تقربّ بجو. 

أَ رَأَيْـتَ الَّذِي ينَهَْـى، عَـبْداً إِذاَ صَلَّى؛ مـطابـق روایات مـراد از عـبد پیامـبر اکرم اسـت. این تطبیق بـا تـوجـّه بـه آیه ي آخـر سـوره که 

خـطاب بـه پیامـبر می بـاشـد، تـأیید می گـردد. ظـاهـراً کسی که پیامـبر را از نـماز نهی کرد، و ایشان را آزار داد، بـر طـبق روایات 

ابـوجهـل اسـت. نـماز خـوانـدن پیامـبر در این سـوره خـود نـشان می دهـد که این آیات در ادامـه ي آیات ابـتدایی سـوره ي عـلق 

نـازل نشـده اسـت. الـبته لـزومی هـم نـدارد که پـس از تشـریع عـمومی نـماز نـازل شـده بـاشـد، چـرا که نـقل هـایی از نـماز خـوانـدن 

پیامبر پیش از تشریع عمومی وجود دارد.  

یک روایت در تطبیقی که عرض شد نقل می گردد:  

الرـّسوـل (صلی الـله علیه و آلـه)- حُـذَیْفهًَُْ وَ أَبُـو هُـرَیرَْهًَْ جَـاءَ أَبُـو جهَْـلٍ إِلَی النَّبِیِّ (صلی الـله علیه و آلـه) وَ هُـوَ یُصَلِّی لیِطََأَ عَلَی رَقَـبتَهِِ 

فَـجَعَلَ ینَْکصُُ عَلَی عَقبِیَهِْ فَقیِلَ لَـهُ مَـا لکََ قَـالَ إِنَّ بیَنِْی وَ بیَنْهَُ خَـنْدَقـاً مِـنْ نَـارٍ مَـهوُلاً وَ رَأَیتُْ مَـلاَئِکهًًَْ ذَوِی أَجنْحِهًٍَْ فَـقَالَ النَّبِیُّ (صلی 

الله علیه و آله) لوَْ دنََا منِِّی لاَختْطََفتَهُْ الملَْاَئِکهًَُْ عُضوْاً عُضوْاً فنَزََلَ أَ رَأَیتَْ الَّذِی ینَهْی الآْیَاتِ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۲۳۲ بحارالأنوار، ج۱۸، ص۶۰  
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پیامـبر (صلی االله علیه و آلـه)- حـذیفه و ابـوهـریره گـویند: ابـوجهـل بـه نـزد پیامـبر (صلی االله علیه و آلـه) آمـد درحـالی که آن 

حـضرت در نـماز بـود و میخواسـت ضـربـهاي بـر گـردن آن حـضرت وارد کند، امـّا او بـه سـمت عـقب بـرمی گشـت. از او 

پـرسیدنـد: «تـو را چـه شـده اسـت». گـفت: «بین مـن و او خـندقی هـولـناك از آتـش بـود و فـرشـتگانی بـالـدار را دیدم». پیامـبر 

(صلی االله علیه و آلـه) فـرمـود: «اگـر بـه مـن نـزدیک میشد فـرشـتگان بـند بـند وجـودش را گـرفـته و قـطع میکردنـد». پـس از این 

ماجرا آیه: أَ رَأَیتَْ الَّذِی ینَهْی... نازل شد. 

أرََأَيْـتَ إِنْ كَـانَ عَـلَى الهُْـدَى ، أَوْ أَمَـرَ بِـالتَّقوَْى؛ این کریمه تـصریح آشکاري بـر هـدایت پیامـبر اکرم اسـت. ایشان هـم هـدایت 

شده بودند، و هم دیگران را به تقواي الهی دعوت می کردند.  

أَ رَأَيْـتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَـوَلَّى، أَ لَـمْ يَـعْلَمْ بِـأنََّ اللَّهَ يَـرَى؛ آن که پیامـبر را آزار داد، اهـل تکذیب اسـت، و از حـقایق روي بـرمی گـردانـد. 

او نمی دانـد که هـمواره در مـحضر خـدا اسـت و خـداونـد او را می بیند؟! این جـمله اسـتفهام انکاري اسـت. اگـر بـاور داشـت، 

باور و اعمالش چنین نبود. این کریمه براي همه ي شنوندگان راه گشاست.  

كَلَّا لَـئنِْ لَـمْ يَـنتْهَِ لَـنَسْفَعًا بِـالنَّاصِـيةَِ، نَـاصِـيةٍَ كَـاذِبَـةٍ خَـاطِـئةٍَ، فَـليَْدعُْ نَـادِيَـهُ، سَـنَدعُْ الزَّبَـانِـيةَ؛َ سـفع گـرفـتن شـدید اسـت. نـاصیه پیشانی و 

مـوي جـلوي پیشانی اسـت. انـجام این شـخص و مـانـند آن در این آیات بیان می گـردد. او بـا سختی و گـرفـته شـدن مـوي 

پیشانی اش در دوزخ جـاي خـواهـد گـرفـت؛ در حـالی که هیچ راه فـراري نـدارد. هـمه ي یارانی که گـمان می کرد روزي بـه 

فریادش خواهند رسید، آن جا هیچ کاره اند؛ و تنها مواجهه اش با مأمورین دوزخ خواهد بود. 
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؛ خـطاب پـایانی سـوره بـه پیامـبر اکرم اسـت. این سـوره بـا ایشان آغـاز و بـا ایشان پـایان می پـذیرد.  كَلَّا لاَ تُـطِعهُْ وَ اسجُْـدْ وَ اقْـترَبِْ

خـداونـد مـتعال بـه مـحبوبـش می گـوید بـه حـرف هـاي این شـخص تـوجّـه نکن. نـماز خـود را بـخوان و بـه مـن نـزدیک شـو. سجـده 

در این آیه به احتمال زیاد دلالت بر نماز دارد. چرا که سجده اوج بندگی و نماز می باشد.  

عَـنْ سهَْـلِ بْـنِ زِیَادٍ عَـنِ الْـوَشَّـاءِ قَـالَ سَـمِعتُْ الرـِّضَـا (علیه السـلام) یَقوُلُ أَقْـربَُ مَـا یَکوُنُ الْـعبَْدُ مِـنَ الـلَّهِ عَـزَّوَجَـلَّ وَ هُـوَ سَـاجِـدٌ وَ ذَلکَِ قَـوْلُـهُ 

عزََّوَجَلَّ: وَ اسجُْدْ وَ اقتْرَبِْ.  

الکافی، ج۳، ص۲۶۴/ من لایحضره الفقیه، ج۱، ص۲۰۹  

وشّـاء گـوید: شنیدم امـام رضـا (علیه السـلام) می فـرمـاید: نـزدیکترین حـالـت بـنده بـه خـدا هـنگامی اسـت که او در سجـده اسـت 

و این کلام خداوند عزّ وجلّ است که فرمود: واَسجُْدْ واَقتْرَبِْ.  

عوـاَلِی الـلَّئَالِی، رُوِیَ فِی الحَْـدِیث أنََّـهُ لمََّـا نَـزَلَ قَـوْلُـهُ تَـعَالَی: وَ اسجُْـدْ وَ اقْـترَبِْ سجََـدَ النَّبِیُّ (صلی الـله علیه و آلـه) فَـقَالَ: فِی سُـجوُدِهِ 

أَعوُذُ برِِضَاکَ منِْ سخَطَکَِ وَ بمُِعَافَاتکَِ منِْ عُقوُبتَکَِ وَ أَعوُذُ بکَِ منِکَْ لاَ أُحْصِی ثنََاءً عَلیَکَْ أنَتَْ کَمَا أَثنْیَتَْ عَلَی نَفْسکَِ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۲۳۶ مستدرک الوسایل، ج۴، ص۳۲۱  

در احـادیث روایت شـده که وقتی آیه وَ اسجُْـدْ وَ اقْـترَبِْ نـازل شـد، پیامـبر (صلی االله علیه و آلـه) بـه سجـده افـتاد و در سجـده 

میگفت: «بـه خـاطـر گـرفـتارنیامـدن بـه خـشم تـو، بـه رضـاي تـو پـناه میآورم و از اینکه عـقوبـت تـو دامـن گیرم شـود، بـه بـخشش تـو، 

و از خـودت بـه خـودت پـناه می آورم. آن چـنان که تـو خـود را سـتودهـاي هسـتی، مـن نمیتوانـم چـنان سـتایشی از تـو بـه جـاي 

آورم». 
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